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فارسيغريبيكي از انواع ادبي؛ سراپا

1سعيد شفيعيوندكتر 

چكيده

از انواع غريب ادبـي  يبعض، فارسيادبياتدر انواع مشهور و رايج ي تحقيقيواكاوي هاگاه از اعماق

اـل   ، ي از ادوار گذشتهانواعي كه در دوره هاي خاص؛رخ مي نماياندزير آوار فراموشي  از رواجـي و اقب

اـي    ايـن نـوع  با بررسـي . ست»سراپا«، يكي از اين انواع ادبي. بودندخوردارشاياني بر يـش زمينـه ه و پ

بـك هنـدي   ، آنتدلايل اصلي محبوبياي ازپارهبهتوانمي، اشتاريخي و جغرافيايي بويژه در دورة س

ها و تحليـل مختصر سـراپا في يافتن و معرّبر نگارندهعمدة تمركزلاجرم ، در اين مجال كوتاه . پي برد

و هابن مايهاشاره وار از، به تناسب حال و مقامهرچند. ستاين نوع ادبي اه بلاغي ووجو ادبي ساختار 

خواهـد  به ميانسخنهمجمال شناسي معشوقجنس كاوي ومثلآنهافرهنگي- اجتماعيهاي زمينه

. آمد

. سبك هندي، نثر، نظم، نوع ادبي، معشوق، راپاس: هاكليدواژه

مقدمه- 1

اـر گفـت     اين مباش كـه مضـمون نمانـده اسـت    بنددر يك عمر مي توان سـخن از زلـف ي

)1371:1981، بئصا(

اـن نيز هسـت كه نماد اوج مضمون گرايي در دورة سبك هندي ،اين بيت مشهور يكـي از دهنـدة ، نش

ادب بحث دربارة معشوق . ستا»سراپا«يعني،فارسيادبياتع مهجور و فريبندة هاي اصلي يك نوويژگي

طبيعـي  . در مي نورددامروز راكهن تاانروزگار، آندرك و وصف گسترة فارسي بسيار دراز دامن است و

، رش مي رسـد عتا كه گاه از فرش، با بلنداي متفاوتيي ديدگاه هاي مختلف، است كه در اين درازناي زماني

در اين . استبوده خاص مقصود و مطلوبي ،ة لايتناهيرا در اين پهنسيو هر كباره مطرح گرديده در اين

اند و برخيبودهكردن احساسات و هيجانات غريزي خويش و مخاطبانشانبه دنبال لبريز تنها بعضي ،ميان

 saeid.shafieioun@gmail.comزبان وادبيات فارسي دانشگاه اصفهانگروه استاديار -1
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تـفاده  ناچار به دستة اخير را، آدميكوته دستي و كمال طلبي. ملكوت اعليسير در جوياينيز  اـن  اس از هم

كه معشوق را دهستندستة سوم كساني . تعبير و نگرش معنوي خاصه بادكرخست تة ندسمستعمل الفاظ 

چندانباب اين محبوبدر»معشوق هنري و ادبي«شايد عنوان . اندق داشتهمعلّ، در برزخ لاهوت و ناسوت

اـن  است و در قياس با آن دو از جايگاه نسبتاً با ثبات تري برخورداركه معشوقي. بي جا نباشد در طـي زم

بعضاً گاه در ـ ادوار مختلف  طي ديگر در آن دو منظوردر حالي كه. استبه خود ديده ري فت و خيز كمتاُ

ديگر همتمامي براي عرصه را بهم هيچ گاه البتهّو اند شرايط ناهمگوني را سپري كردهـ تعارض با يكديگر

تـند هـم نچنان مدغم در آاي اوقات رهپادر، آنكه اين دو معشوق متضادشگفت. اندرها نكرده كـه بـه   هس

. نيستنداز يكديگر قابل تشخيص آساني 

ست و پيوسته اي كهنحديثدر ادب پارسيوصف محبوبموضوع بيان اين نكته است كه ،مقدمهاين 

دورة اواخـر درايـن موضـوع  . جاري بـوده اسـت  اين هزار و اندي سالزبان عارف و عامي در انديشه و 

اـي  تـرين  از مهمو شدديل به يكي از انواع ادبيمستقل خود را يافت و تبفرم خاص و تيموري  معركـه ه

،ددر عصر تجدبويژه،»سراپا«، هاي مفرطهمين خيال محوريبه سبب در نهايت . خيال بازي شعرا گشت

ص نيـز  آنسان كه امروز اين اصطلاح براي بسياري از خـوا ، )1(دي به فراموشي سپرده شو حتّداتاز اعتبار اف

. نگاهي بر پيشينة تحقيق در باب اين موضوع گواه دعوي ما خواهد بود. ستآشنانا

يقپيشينةتحق)الف

جالـب  مقالة ،آننخستينِ. اندسخن نگفته، موجزبسيارآنهم، جز يكي دو منبع» سراپا«تا امروز در باب 

اـ واژة سـراپا  وي . ستا)35- 1376:32(يونس جعفري، ز استادان كهنه كار شبه قارهه يكي اتوج را در آنج

اـ و نقطـة اوج و گفتـه اسـت       ؛دانسته»1هشكهنك«واژة سنسكريتمقلوب ترجمة  اـخن پ يعني تركيبـي از ن

سرايندگان زبان سانسكريت توصيف بدن زنان زيبا و خوشرويان طناز را از ناخن پا شروع مي كردند و «كه

اـ   اوصاوي در ادامه . »ندف مي نمودتا موهاي سر هر عضو را جداگانه و سوا وص اـخن ت ف معشوق را از ن

از كـه شـواهد شـعري   در ترتيب اعضاي موصـوفي معشـوق  اين در حالي است كه. شماردميفرق سر بر

1- Nakh-Shekh
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اـيين اسـت  از، ها»سراپا«تمام مطابق ، آورده» هاهير و رانج«و » رام و سيتا « مثنوي هاي  و نـه  فرق سر به پ

تـوان  مـي لـو دارعلي خزانهمحمدهاي فارسي را در كتاب منظومهسراپابه اشارةو آخرين دومين . برعكس

يـار كلـي   اشچند نمونـه ده و شذكر ادبي ع مستقل انوابه درستي از»سراپا«آنجا. سراغ كرد و مختصـر  بس

تـر كوك«از كتابها » سراپا«ة اصليريش، اما معلوم نيست با چه استنادي. استدهگرديمعرفي  هنـدي  » شاس

. )1375:100، خزانه دار لو(استته شدهدانسها 

منابعنقد)ب

اـ . نگارنده بوده استچند دسته منابع مورد رجوع ، »سراپا«در تحقيق  متـون نظـم و نثـري    نخستين آنه

ي توفيق »سراپا«وي مهري عرب »سراپا«مثل . اندهستند كه به وصف شاعرانه و جزء جزء معشوق پرداخته

در خود كه شاره كردا)2(آثار منظوم و منثوريبهمي توان، هاايندر كنار .عليخانباقر محمدو مرآة الجمال 

نظومـة  از م» وصف سر تا ميان مهـر « مثل بخش؛ اندجاي دادههايي را »سراپا واره«يا »سراپا«به طور ضمني 

اـمي يوسف و زليخاياز مثنوي » در صفت و نسب زليخا«قسمتار تبريزي وعصمهر و مشتري لبتّـه ا. ج

عموم انـدام  دست كم مي بايد باشد و محدود به يك دسته از اعضاي بدننبايد دامنة اوصافشان از معشوق 

به بررسي زيبايي شناسي هستند كههاييپژوهشنامه، »سراپا«آخرين دسته از مĤخذ تحقيقيِ. )3(را شامل شود

تـر هستند كه)4(يهاي جديدژوهشپا در واقع. اندهاو پرداختهايمعشوق و توصيف اـي  از ديـدگاه بيش ه

در دامنة نيز ها »سراپا«متأسفانه. بلاغي عاريندادبي ووجوهو ازاند پرداختهبه اين مسأله تاريخي و اجتماعي 

تـة چرا كه. اندلطمه ديدهاي تا اندازهين لحاظاز اونيستشاناتتحقيق اـلين  در هس اـوير خي اـعرانة  وتص ش

اـنة شـگرفي از معشـوق وج ـ    هاي انهنش، هاسراپا اـيي شناس  ـ. كـه ارزش فراادبـي هـم دارد   ود داردزيب ن اي

اـهي مس ـ و اشارات گاي هاي زمينهولي در بحث،هدنبوق ما مورد تحقيبه طور مستقيمهاپژوهشنامه لئاهگ

يـمين  ، انه نويسي ايرصبا بانوي قمفضل تقد، زمينهدر اين ظاهراً . ايمتاريخي و فرهنگي به آنها نظر داشته س

اـل شناسـي معشـوق گذرانـده و    در موضوع1329ايشان رسالة دكتري خود را به سال. دانشور است جم

مة اين كتاب بسيار حجيم تـر از  فانه مقدمتأس. ده استشچاپ پژوهش سال اين60اكنون پس از گذشت 
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 ـ نة جمالو نظريت نويسنده به تبيين زيباييگشته و بيشترين هممقدمهذي ال اـ و متفكّ ران زد فلاسفه و عرف

اـيي «پژوهش بعدي با نام. قديم و جديد گيتي شده است اـل مطلـوب در زن در فرهنـگ ايـران    ، زيب ، »كم

اسـت و  ارسمك عيو خسرو شيرينواوستاازوي عمدة شواهدش. جلال خالقي مطلق استازاي مقاله

سانيان به اين سو تقريباً به يك منـوال بـوده اسـت   ايرانيان از زمان سابه اين نتيجه رسيده كه ذوقانجامسر

اـ تحقيقاام. )716- 703، 1375خالقي مطلق،:ك.ر( اـ عنـوان  يزهرا آقاباب اـيي     «ي ب اـي زيب اـنه ه بررسـي نش

ا آنكه پايان نامـة ب» خوبرويان در شعر حوزه هاي خراسان و آذربايجان تا قرن ششم هجري قمريشناختي

از كـه ايشان در اين پژوهش سعي كرده. به نظر مي رسديده مند و پر مطلبيفابسياركار، ستادانشجويي 

بخصوص از منبع ارجمنـد  . سابقه هاي فرهنگي اين موضوع در تاريخ و ادب عرب هم نمونه هايي بياورد

، كه تحقيق مستوفايي در جمال شناسي معشوق شعر عـرب اسـت  ،دمنجالدينبه قلم صلاح هجمال المرأ

پـس  عضو بدن معشوق را ابتدا به20، وي در اين پايان نامه. ياني كرده استاستفادة شا لحاظ واژگاني و س

ي گاه تا سدة دوازدهم مورد بررسي قـرار  قرن ششم و حتّزيبا شناسي ايرانيان از روزگار باستان تا به لحاظ 

. )5(داده است

هاي تحقيقپرسش)ج

هاي آن بپردازد و ويژگي»راپاس«مستندات خود به تعريف نگارنده سعي دارد تا ابتدا بر اساس منابع و 

اـي رايـج آن را برشناسـد   قالـب  همچنين ساختار و. بركاودع ادبي انواعنوان يكي ازه را ب اـي   . ه ريشـه ه

راو گسترة جغرافيايي آن»سراپا«و افولزمان شروع و نضج و تكامل. تاريخي آن را سراغ گيردفرهنگي و 

ّدبپردازسراپاهاوسراپا گويان به معرفي و ارزيابي يص دهد و مكن تشخمتا حد .

تحقيقـ 2

چيست؟سراپا)الف

 ـ      ادبياتدوازده در ، تا پيش از قرون يازده» سراپا«ظاهراً عنوان  اـر نمـي رفتـه اسـت و حتّ اـ بـه ك ي در م

يـدة  ، اولين سراپاي فارسياحتمالاً و هوسنامهو انيس العشاقهايي چون كتاب  ـبحـر «قص عنـوان  ، »نايعالص
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، ايـن واژه )جاهمان(همه بعيد است كه مطابق ادعاي يونس جعفريبا اين. نيامده است» سراپا«اصطلاحي 

اـملاً بـر پايـة معنـي       ؛سانسكريت باشد» نكهه شكهة«گرته برداري از  به نظر مي رسد كه ايـن اصـطلاح ك

گذشته نيز نزديك به اين معني مورد استفاده قاموسي خود بنا نهاده شده باشد چنانكه در شعر و ادب قرون 

:بوده است

ــردار عـاـج   ــه ك ــه پـاـيش ب اـج    ز ســر تـاـ ب به رخ چون بهشـت و بـه كـردار س

)1/157: 1374، فردوسي(
شوم روشـن ضـمير از عكـس رويـش    ز ســر تـاـ پـاـ فــرود آيــم چــو مــويش 

)1370:671، جامي(

ت اصلي و آغازين خود فارسي است كه در آن شاعر يا نويسنده هماع ادبيونيكي از ا» سراپا«در واقع 

به كار اي به طرز خيالين و هنرمندانههاي ادبي تعموماًَ مطابق سنّرا در وصف زيبايي هاي سراپاي معشوق

نهات، سراپااصلي نخست آنكه موضوع . دگردميپديدارسراپا از اين تعريف چند ويژگي خاصِّ. بسته باشد

قصد ابتدايي ، آفرينندة آن در پديد آوردنشآنهم تمام گسترة وجودي اوست و ديگر آنكه ، وصف معشوق

همراه با خيال بازي ها و اغراق هاي تيدر چهارچوب بلاغت سنّكاملاً ادبي ونيز طرز بيان آن . داشته باشد

منظور از ايـن تأكيـد و   . استاصيلهايسراپاهم تنيدةژگي از شرايط بايسته و درويسهاين . شاعرانه است

تـند   را اي سيم بندي آن است تا مجموعة اشعار و عبارات پراكندهتق يـن مضـموني هس ولـي  ،كه حاوي چن

ها از اين دست سـراپا ، ر نبوده استهيچ قصد اصلي و يا صورت مستقلي متصوبرايش آفرينندة آن از ابتدا 

. سراپا داريمنوعبدين لحاظ ما به طور عام چند . جدا سازيم

انواع سراپا و صاحبانشان)ب

ي مستقلهاسراپاـ1

اـلبي  ، به قصد توصيف كامل سراپاي معشـوق كه آفريننده اشيا نوشته هاييسروده ها و طـرزي  در ق

. ه استرا يافتآن مورد انزده شتا به حالنگارنده. آورده باشدآن ها را پديد، واحد
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منظوم)الف

.، بحر رملمرآه الجماللگرامي، مثنوي غلامعلي آزاد ب) 1-الف

.ابراهيم ادهم، مثنوي در بحر هزج) 2-الف

.توفيق كشميري، مثنوي غزل، بحر رمل) 3-الف

.حسين ثاقب، مثنوي، بحر رملمحمد) 4-الف

.حسرت مشهدي ، مثنوي، بحر رمل) 5-الف

، 7756كزي به شمارةبه نقل از وارستة سيالكوتي، نسخة مر( خوشدل، مثنوي، بحر هزج) 6-الف

.)297گ

.طرزي افغان به تقليد از مهري عرب و آزاد بلگرامي، دو مثنوي، بحر خفيف و هزج)7-الف

به نقل از دولتشاه سمرقندي، (، بحر مضارع، )6(غياث فارسي، قصيدة بحر الصنايعالدينكمال )8-الف

.)5- 1د الهيات گ- 372، نيز مجموعه، نسخة شمارة 757- 753: 1385

به نقل از وارستة سيالكوتي، مركزي، (بيتي، بحر رمل3س در بندهاي كول ريزك، سراپاي مسد)9-الف

.)238-237، گ7755نسخة شمارة 

.محنت كردستاني، مثنوي، بحر هزج) 10-الف

به نقل از خان خليل، مركزي، (منتّ دهلوي، مثنوي غزل خزان و بهار، بحر رملالدينقمر) 11-الف

.)518-505:م2010؛ديوان منت دهلوي، 1493-1492، 889ميكروفيلم 

.مهري عرب، آيينة بدن نما، بحر رمل) 12-الف

.ابوالمعجن كرد، مثنوي، بحرمتقارب)13-الف

.وصفي، مثنوي، بحر رمل)14-الف

.راحت وزيرآبادي، بحر رمل)15-الف

منثور)ب

بيش از تسجيع ة صفوي است و نزديك به ديباچه نويسي ادباي دورل منثور ئشيوة نگارش اين رسا

. اسـت آرايه هايي چون انواع ايهام و كنايه و تناسـبات لفظـي و تضـمين و تلمـيح    بهآراسته ،و ترصيع

پيچيده نويسي و تتابع اضافات ، نثرنويسان سدة دهم تا دوازدهمن چون اغلب انويسمشكل اصلي سراپا 
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حـال و  اين نثرهـا كـه  . مقدمة اثرشان هويداستبيشتر درالبتهّ،اين عيب. و دراز نويسي استاستعاري

محمدضياء نخشبي و اين ميان بعضي مثل از. همراهندبا شواهد شعرياغلب دارند فاني عرنسبتاً هواي 

:ستااز نثر ايشاناي عبارت ذيل نمونه. نداهدشانوششاعرباقر عليخان خود 

د اگر سخن چون مـوي مـرا يـك سـر     گره موي معاني گشاين، موي شكافاني كه از خدنگ عبارت«

سخني كه از موي باريك تر است موي ، سراپاي تمام زبان نگردند، موي فروگذاشت نكنند و شكل شانه

. )19: 1388، ضياء نخشبي(»گرفته به سمع ايشان رسانم

.ديباچة منثور سراپاي حسرت در ديوانش)1- ب

.باقر عليخانمحمداز مرآت الجمال)2- ب

.شمس العلومالدينآيين محبوبي از نجم چهار )3- ب

.گلدستة برجستهديباچة منثور وارستة سيالكوتي در )4- ب

.از ضياء نخشبيچهل ناموسيا اتات و كليجزئي)5- ب

سراپاي ضمني- 2

اـ   ، و عرفانيحكميل ئرساي گاه و حتّهاي عاشقانة منظوم يا منثور بعضي از داستاندر ضمنِ اـعر ي ش

يـ  . پردازدبه وصف محبوب مي، اقتضاي حال و مقامنويسنده به اـي  تمحبوبي كه عمدتاً يكـي از شخص ه

اـل   . جامييوسف و زليخايدر مثنوي » در صفت و نسب زليخا«مثل فصل ؛اصلي قصه است در ايـن مج

اـي بزم ـ در اغلب منظومهوصف معشوقالبتهّ. )7(ها مورد بررسي قرار گرفتده تا از اين نوع سراپاياز ي و ه

محـدود بـه چنـد    پراكنده و هاست كه گسترة وصفشان منظور ما آن دسته از اوصاف نامهاما ،غنايي هست

بـه طـور   عموم اعضاي بدن را و نباشدو ميان وخالو قدچشم و دهان و رخسارمو وعضو محدود مثل

اـي مع بسياري از صفت نامـه به همين دليل . اشندشامل باز سر تا به پامتمركز اـ كـه   منظومـه درشـوق ه ه

اـني  الدينفخرويس و رامينوفردوسيةوصف رودابه در شاهنامتعدادشان هم كم نبود مثل و اسعد گرگ

در متن تحقيقات خان يكتا سن احمد يارگلدستة حوك نيشابوري سيبحسن و دلونظامي خسرو شيرين

. ما قرار نگرفت

مجمـع  هو تـذكر 1/209: 1369نقـل از گلچـين معـاني   بـه ، بحـر هـزج  ، از تذروي ابهـري حسن يوسف)1- 2

.34- 33گ، 2388نسخة خطي رامپور ، النفايس
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.87- 85گ، بحر هزج، از روح الامين شهرستانيجواهرنامه ياخسرو شيرين )2- 2

.162- 159، بحر هزج، از محسن تأثيرالعاشقين هدعو)3- 2

، 889ميكـروفيلم شـمارة  ، مركـزي ، به نقل از خـان خليـل  (بحر هزج، از سعداالله مسيح پاني پتيرام و سيتا )4- 2

1481 -1482(.

.637- 635، دو بحر سريع و رمل، از اهلي شيرازيسحر حلال )5- 2

.83- 70، بحر هزج، از مسعود قميشمس و قمر ) 6- 2

.182- 180، بحر رمل، از عبدالعال ميرنجات قميگل كشُتي )7- 2

و نسـخة كتابخانـة   200، همان، به نقل از گلچين معاني، بحر رمل، زياز عليرضا تجلي شيرامعراج الخيال )8- 2

.7- 4گ، 4719شمارة، ملك

.48- 46گ، بحر هزج، از حكيم شفايينامه محبتيا محبتمهر و )9- 2

.76- 69، بحر هزج، ار تبريزيعصمحمدالديناز شمس مهر و مشتري)10- 2

ميكـروفيلم شـمارة   ، مركـزي ، بـه نقـل از كـامي قزوينـي    ، بحر هـزج ، از موجي بدخشييوسف و زليخا)11- 2

.222گ، 5134

.604- 601، بحر هزج، از جامييوسف و زليخا)12- 2

ميكـروفيلم نـور بـه    ، به نقل از كـامي قزوينـي  ، ص به بيانياز خواجه عبداالله مرواريد متخلّخسروشيرين)13- 2

.68- 67، 45/920شمارة

.225- 224، بحر خفيف، خان لغاريمحمداز ولي هاهير و رانج)14- 2

سراپاي تدويني)3

اـ   ، منظور از اين اصطلاح مجموعه اشعاري است كه در موضوع وصف معشوق از ميان دواوين يـك ي

اوتوانـد توسـط خـود    مـي ، ق به يك شاعر باشدگاهي اگر اين اشعار متعلّ. چندين شاعر فراهم آمده باشد

اـل همـرآ «، در قـديم بـه ايـن نـوع سـراپا     ظاهراً . )8(ب تبريزيصائالجمالهمرآمثل فراهم آمده باشد »الجم

هـم  هستند كـه مـي تواننـد   زيرا بعضي از آثار؛اين تقسيم بندي جزمي نيستبايد گفت كه البتهّ. گفتندمي

اـ در      سراپاهاي مستقل قرار گيرند و هم جزو سراپاهاي تدوينيجزو  اـماني ه و ايـن موجـب بعضـي نابس

اـر كـه   از بعضـي  مثلاً؛شده استنيز هاي نسخ فهرست اـم سـراپا معرفـي شـده انـد      آث در واقـع  ، تحـت ن
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اشـعار  تدوينانتخاب و كه در اصل آزاد بلگرامي الجمالهمرآو محرم كشميري سراپاينظير؛ندالجمالهمرآ

اـي ايـن    ما در اين تقسيم بندي وجهاصلي ا معيار ام. استسراپادر موضوعديگران  اـر غالب ويژگـي ه آث

چمن سرور، مناظر الانوار، هوس نامه، لعشاقانيس ااز منابع مثل اي نكتة افزودني ديگر اين كه پاره. ستا

يعني حاوي تعريف ؛شكل و ماية تحقيقي دارند،كتابخانة ملك در اصلالجمالمرآهة بسيار كميتا اندازو 

. و تحقيق و توصيف اندام معشوق هستند

.راميالدينز شرف اانيس العشاّق) 1- 3

.از ازنيقي هرويهوس نامه) 2- 3

.از دري شوشتريچمن سرور) 3- 3

.از محرم كشميريسراپا) 4- 3

، گنجينـة سربسـته  و گلدسـتة برجسـته  به نقل از ، و سراپانامه ها و رباعيات در سراپاي امردانمرآه الجمال) 5- 3

.7756و 7755نسخة مركزي به شماره هاي، وارستة سيالكوتي

3 -6 (داز ابوالمجد ، اتخلاصة الاشعار في الرباعيتبريزيمحم.

.ب تبريزيئاز صامرآه الجمال) 7- 3

.از جمال خليل شروانينزهة المجالس) 8- 3

). كاتب(شفيع الحسينيمحمدجنگ كاخ گلستان از ) 9- 3

.از مجموعة كتابخانة ملكمرآه الجمال) 10- 3

.سراپاي بهار از دلراج) 11- 3

.آباديشاهايتمنّبهصمتخلّ، اسحاقمحمدبناقعبدالرزازالانوارمناظر) 12- 3

قالب سراپا چيست؟ساختار و)ب

م بـه نثـر از آن در دسـت اسـت    هم به نظم و ه،هايينمونه. ت قالب و فرم ظاهر نداردسراپا محدودي .

 ـ. هاي زيادي از سراپاهاي منثور در دست نيستهرچند نمونه اـي  ديباچـه ي اگـر  حتّ نـوع ه اـره مص از اي پ

حـدود  از . )9(تقالـب مثنـوي اس ـ  ، نت اصلي براي سراپاگويالوياو، هم به شمار آوريمرا ي منظومهاسراپا

ط و بحر رمـل  قالب مسمو بحر مضارع و ديگري دريكي در قالب قصيده، بيست و شش سراپاي منظوم 

اـيي اسـت كـه عمـدتاً در     ، مابقي. استسروده شده رمل بحر غزل و- يكي هم در قالب مثنويو  مثنوي ه
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اـي   ها سراپا. تخفيف و متقارب به نظم درآمده اسهايهزج و رمل و ندرتاً بحربحرهاي اـزه ه تقريباً از س

هر چه بيشتر در اين انواع رعايـت  البتهّاين معيارها . برخوردار استاي اصول و آداب شناخته شدهمشابه و

. سراپاي كامل و مستقل نزديك مي كندباشد آن سراپا را به شده

ره سازيچيني و مؤخّمقدمه- 1

براي ورود بـه بحـث  تمهيداتي ، پيش از پرداختن به وصف سراپاي معشوق ، معمولاً شاعر يا نويسنده

اـي  صانع حسن و جمال و سراپاي، اوند تواند در ستايش و حمد و نعت خدمي مقدمهاين. مي چيند زيب

اـً  ش و و جانشينان) ص(نبي اكرم نعت و منقبت،گاه افزون بر آنباشد و، نگارين سـفارش  ممـدوح  احيان

الدينكمالسراپاي چنانكه. ي سراپا فرع بر موضوع منقبت و مدح استگاه حتّ. شامل مي شودنيز دهنده را 

اـم علـي  است كه دراي در واقع تشبيب قصيدهنايعبحر الصمعروف به غياث  شـده  هسـرود ) ع(ستايش ام

اـل  گوينده ، بعضي اوقات. است به وصف پريشاني احوال عاشقانة خود مي پردازد و سعي مي كند اين جم

كـه  اين اشاراتالبتهّ. دنشو»تن كامه سرايي«ش مشابه تا كاركندهمراهعرفاني اتتوجيهبا پرستي خود را 

، مسـعود قمـي  :ك. ر، نمونـه  بـراي  (مـي آيـد  در پايان سـخن بيشترهمراه با لحن استغفار و پوزش است 

ديباچـة  ، 2667:نسخة مركزي به شـمارة ، حسرت مشهدي؛5- 1: 1306، باقر عليخانمحمد؛83:ش1367

اـن وصـف    گاه . )296گ، 7756:نسخة مركزي به شمارة، ؛وارستة سيالكوتيمنثور بـب آنكـه زب شاعر به س

تـغفار مـي كنـد   از معشوق و از عهده بيرون نيامده استمعشوق را نداشتهزيبايي  اـن  :ك. ر(اس ، طـرزي افغ

. )325و318صص، 4469ة گنج بخش به شمارةنسخ

مـي  سراپاي معشـوق  ضمندرنزار و پريشان عاشق را بسط داده واحوال ف توصيسراپاگويانيبعض

ا آنكـه  تشگف. )1493، 889ميكروفيلم مركزي به شمارة، الكلامهبه نقل از خلاص، منت دهلوي:ك. ر(دآورن

اـت و   ،از سراپاي موسيقي، توصيف سراپاي معشوق و عاشقشميري فراتر از كتوفيق  يـف مقام يعني توص

اـت    به در آخر نيز ايراني نيز سخن گفته است و نغمات  . ر()10(اسـت پرداختـه اظهار توبـه و عـرض مناج

اـن 350- 332: 1388، توفيق كشميري:ك يـه پـردازي   . )4676نسـخة ملـك بـه شـمارة     ، ؛هم در ايـن حاش

اـعران    . داردبيشتري نمود گرامي آزاد بللجمالامرآه اـف پراكنـدة ش وي براي اينكه منتخبات خود را از اوص

هرچند كه همة آن اشعار نيز از . بند و پيوندهاي داستاني به آن زده استخوداز ، ش يكپارچه سازدادلخواه
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از باغ و طبيعـت و بـزم   عراناف شامثلاً براي ورود به وصف سراپاي معشوق ابتدا اوصاما ،خود او نيست

اـ وي    شرح اوصاف معشوقش در آن ميانهبه چهرگان را مي آورد و سپس پري مي پـردازد و گفتگـويي ب

اـن   ، آنپس از. آغازدمي يـده و چراغ اوصاف شاعران را از بزم موسيقي و رقص و عمارت سر به فلك كش

اـم دري استادانه است كه تا به امـروز اين تدوين به ق. هم تدوين مي كندشهر و مجلس قليان پشت سر تم

اـم  و حتـي ت صـريح دارد ااشارآنكه آزاد بر تدويني بودن اين اثرجالب . را از او مي دانستنداين منظومه  ن

، 81/89165574ميكروفيلم نور به شـمارة ، آزاد بلگرامي:ك. ر(ن انتخاب كرده استآبراي را »الجمالمرآه«

زيرا در مقدمـة آن  ؛ن تأثير نيز جزو سراپاهاي مستقل استمحسلعاشقيناهدعوبر همين اساس . )41- 1گ

اـر شـده اسـت    عمـدة ايـن   . ابراز مي دارد كه مي خواهد از اوصاف ياري سخن گويد كه به عشقش گرفت

هاي منظومه نيز در وصف سراپاي محبوب و شرح بزم مواصلتش و آرايش و رقص وي است و آن بخش

اـر و سـمندر كمانچـه     و مثل تعريف شراب اي حاشيه اـهراي چارت مربـوط بـه آن بـزم    اي توبـه از آن و ط

. )168- 158: 1373، تأثير:ك.ر(است

معشوققات اندام و متعلّف يكسره و به ترتيب توصي- 2

 ـآفريننده، در اين نوععموماًاما ،در همة سراپاها يك جور نيستالبتهّاين توصيفات  ي واز توصيف كلّ

تـلاف   رااعضا و اندام معشوق سپسد و جمال شروع مي كنوجودي مثل حسن و اـ كمـي اخ بـه طـور   ب

يـن  . )11(ي او ختم مي كندوصف مي كند و باز سخن را به توصيف كلّل از فرق سر تا كف پا مفص در اين ب

. هاي معشوق را توضيح مي دهـد جامهتار دلبرانه و آرايش و آذين واطوار و رف، اغلب به تناسب هر عضو

اـم     ش ـهمچنين . اين بخش مي تواند پس از سراپا و به طور مستقل آيدتهّالب نـده مـي توانـد تم اـ نويس اعر ي

ه ئ ـهم رديف كند و مي تواند جداجدا با عنوان بندي و تبويب اراسر را يكريز پشت اندام معشوق اوصاف 

يـف آفريننـدة   سراپاهاي نامستقل و ضمني معمولاً ترتيب و تبويب جايي ندارد وشكلاغلب در . دهد توص

و اوصاف غافل بماند اي طبيعي خواهد بود كه شاعر از پارهالبتهّدر اين سرگشتگي . حالت آونگي دارد، اثر

. به بعضي بيشتر بپردازد
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و ترتيب معمولموارد موصوفي به شرح نام- 3

نـوع  انعان ايـن صاما ،استاندام معشوق توصيف، هاچنانكه پيشتر نيز تأكيد شد اصل توصيفات سراپا

هم تصوير مستقل هسـت و هـم تصـوير    ،مثلاًً از بيني معشوق؛نمي پردازنداندام تنها به وصف جزءجزء

اـن اغلـب  بعضاً. تركيبي با رخ و ابرو و دهان اـي معشـوق   يتركيب ـسعي مي كنند تا توصيفاتش اـ  از اعض ب

ن دارد به ريز عضوهاي ديگـري  هر عضوي نيز امكا. و اطوارش باشدها و اداتور و پوششيكديگر و زي

يعنـي ؛اختصاص مـي دهـد  هم اي باب تازهخالق سراپا براي آنها، چنانكه گاه. گرددف يوصتبدل شود و

دست ماية آفرينشگر سراپا بوده اسـت بعـدها   ، عنوان يك موتيف يا بن مايهه چشم كه در سراپاهاي اوليه ب

چشم و طرز نگاه را پشت ، گردش چشم، اهي چشمسي، گوشة چشم، در پي خود ابوابي چون دنبالة چشم

. نه است پيشاني و چين پيشانيهمين گوو از ه استآوردنيز به وجود

اـب مبـوب گردانيـده     «اين در حالي است كه در قديم صاحبان علم نظر  سراپاي معشوق را بر نـوزده ب

اـل ، خط، روي، مژگان، چشم، بروا، جبين، موي:اين ابواب به ترتيب عبارتند از. )41: 1376، رامي(»اند ، خ

:1376،به نقل از رامي،آذري طوسي(ساق، ميان، قد، انگشت، ساعد، بر، گردن، زنخدان، دهان، دندان، لب

اند چهل شرط كه از تناسب اعضا در باب حسن شرط كرده«ن معتقد است كه قدماافزون بر اي)204- 203

تـلزم ده وصـف    اند ده باب ساختهمترتب بر نوز، كه تكميل حد كمال محبوب است و آن چهار صـفت مس

:چنانكه گفته اند)12(است پس ده در چهار چهل باشد

اطوار و رفتارعرضَي وتزاعي وو انتوصيفات كلي: 1- 3

 ـ، خـرام ، سـخن ، آواز، نگاه، ناز، غمزه، سايه، ذات، صباحت، جلوه، جمال، حسن، عشق، وجود متبس ،

مـد ، نفَـس ، خوشبويي، طراوت، نازكي، رمين، صدا، گردش چشم، اشارات، رفتار، تمكين، شوخي، قهقهه

.تن، عرق، ملاحت يا نمك، تغافل، نگاه

ــد   ــد تـاـ خــوب خــوب ش ده نـاـم لازم آم

اـز      خـرد و كـلان و گـرد و بلنـد و دراز و ب

هــر نـاـم را از آن بطلــب در چهـاـر چيــز

يـاه     باريك و تنگ و سـرخ و سـفيد و س
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ندامتوصيفات ا: 2- 3

عذار يارخ يا رخسار يا چهره يارو يا ، )13(مو، طره، كاكل، گيسو، زلف، فرق سر، سر، يا قامت يا بالاقد

پشـت  ، دنبالة چشـم ، چشم، مژگان، دنبالة ابرو، ابرو، چين پيشاني، جبين يا پيشاني جبهه يا ، يا خدعارض

، دنـدان ، دهان، نشيب لب، لب، خال، بروت، ريش، )14(خط، يا دماغبيني، بناگوش، گوش، مردمك، چشم

اـل و  ، شانه، گردن، غبغب، گلو، زنخدانچال، يا چانهذقن يا زنخدان، زبان يـنه ، آغـوش ، دوشبـر و  ي ، س

سرين يا ، كمر يا ميان، ناف، چين شكم، شكم، پنجه، كف دست، ناخن، انگشت، دست، ساعد، بازو، پستان

.كف پا، پايسر ، ساق،زانو، ران، اندام نهاني يا سر نهاني، پشت

و اسباب آرايشزيور و پوشش:3- 3

، گلوبنـد ، گوشواره، پان، مسي، حلقة بيني، سرمه، زرك، وسمه، مقنعه، موي بند، فرق آذين يا تارك بند

، غازه، غاليه، دامن، پيراهن، خلعت، ة زركشحلّ، ديبه، ياره، تعويذ، زنگوله، خلخال، حنا يا خضاب، چوري

.تارهك، قشقه، گلگونه

اجتماعي آنو زمينه ها و فوايدمنشاء سراپاها)ج

يـار   ، چون به شمار مي رودادبي جديد يكي از انواع سراپا ه گرچ از عشق مايه گرفته است پيونـدي بس

اـ  ، در بررسي هاي ما معلوم گشتآنگونه كه . عميق با زواياي پنهان و آشكار فرهنگ و تاريخ آدمي دارد تنه

كه در ادب عرب هسـت  هاي اندكي همد و نمونهوجود داريمستقل و كاملنين نوعفارسي چادبياتدر 

اـير  . )15(سراپاهاي فارسي ساخته شده اسـت به تقليد از دراسي مثل قصيده هاي آزاد بلگرامي و آگاه م در س

اـم   آنچه در ادب سانسكريت نيز . از اين دست روبرو هستيماي ما با نمونه هاي پراكندهنيز فرهنگ ها  بـه ن

از اي مجموعـه )16(دز آنكه يك اثر ادبي بـوده باش ـ ظاهراً بيش ا، معروف است» كوك شاستر يا كام شاستر«

البتهّاين مباحث . بوده است)17(جنسينامة روابط و آداب دانشو نوعي هندي»زن شناسي«يا علم» نايكابهيد«

فلاسـفه و  از قبيل؛اندبه آن نظر داشتهگرديبسياري، و جز شاعراندر تمام اقوام و ملل وجود داشته است

اـن طريقـت    حتّاحان و سوداگران وپادشاهان و سي بـه بخشـي از سـوابق ايـن     . )18(ي عالمان ديـن و عارف

:ستآمده ا)19(خسرو قباداندر رسالةمثلاً ؛فرهنگ ايران مي توان اشاره كردتوصيفات در
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يـنه ، بالايش ميانهشد و دوست بامنش مردزن بهتر است كه در]. . . [« اش پهـن و سـر و سـرين و    س

انـدامش  ، انگشتان دراز ، كف پا اندكي مقعر ، كمرش باريك، پاهايش كوچك، گردنش خوش تركيب بود

چنان چشمانش بادامي و مژگانش، اش انارگونگونه، هايش برفينناخن، پستان مانند به، نرم وسخت آكنده

دندان هايش سپيدو لطيف وخوشاب و گيسوانش سياه و براق ، خته شدهسياه سااز پشم برهبود كه گويي

. )1/99: 1364، معين(». و دراز

اـره )712- 1375:711(خالقي مطلق يـن نتيجـه   ،از متـون اي با بررسي اوصاف پراكندة معشوق در پ چن

اـبق عناصـر    پـر جاذبـه  ي و يكي زيبايي كلّ:اندل بودهئي قاگرفته است كه قدماي ما به دو نوع زيباي كـه مط

اـيي را   .زيبايي تركانه است و يكي زيبايي جزيي كه در تك تك اوصاف اعضا قابل درك است او ايـن زيب

تـري بـه  آقابابايي كه. ندكي مي هندي تلقّـهمان زيبايي ايراني  اـيي   با تمركز و مواد تحقيقي بيش اـهر زيب مظ

:معتقد است،پرداخته

 ـل اهماوةدر درج ـ، جز سـر و صـورت  باندام زنانه ،مپيش از اسلا، ن مادر اذواق نياكا« ت قـرار دارد ي .

اين روند معكوس ميبا سقوط ساسانيان،. گيرندعاع زيبايي اندام قرار ميسر و صورت تحت الشّ، روازاين

اـ ، از اين روي. گيردشناسي پيكرين جاي اندام را مييعني صورت در زيبايي؛شود و قـوايم در  برخي اعض

ات چهره از جمله دهان و شود و در عوض برجزئيناديده انگاشته ميويس و رامينو شاهنامهتوصيف دو 

ي قوايم ست كه گاه حتّشناسي اسلامي تابدانجار زيباييتأكيد بر زيبايي رخسار د. شودبيشتر تأكيد ميها لب

اـيي  ، ر چهره و رخسار استآن تأكيدي كه ب، ]قرن ششم[در اين دوره. شودو اندام ناديده انگاشته مي بر زيب

كه در آن گرايش لفـظ  ، بيانةل در نحوجداي از تحو. ]. . [رخسار است، آنچه چشمگير است. اندام نيست

 ـ نفوذ بيشتر خ، عي به طبيعت تزيينيتبديل طبيعت طبي، از سادگي به صنعت نـگيني ذهني ت يال در شعر و س

اـهنامه اي زيبايي نيز به نسبت در معياره، توان مشاهده كردت را ميبر عيني يـن  و ش لاتي تحـو ويـس و رام

تـه اسـت و چشـم كـه      ، تر شده استتر و چاقفربه، يكي آنكه اندام:بينيممي رخسار به تدريج گردتـر گش

. )13و10: 1386، آقابابايي(»اكنون تنگ و تركانه شده است، زماني بزرگيش معيار زيبايي بود

اـن آن رو يز مطالب بسياري در باب سلايق متنـو نهوسنامهو اقانيس العشّدر  اـر بـه چشـم    ع ايراني زگ

اـن    ، د ايشان به تشبيهات و تعابير شعراي عرباشارات متعد. خوردمي اـوي آثارش خراسان و عـراق در مط

؛ ي اختلاف ازنيقي با رامي بر سر تفاوت پسند زيبايي شناسي اين دو استگاه حتّ. بيانگر اين موضوع است
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اـده از روي لطـف   ] ابـروي [ا فقير را ام«: در باب ابرو بر رامي خرده مي گيرد و مي گويدن مثال عنواه ب گش

اـس ايـن     . )30گ، ازنيقي(»زيرا به عاشقان بسته كار گشادگي مطلوب است،نمايدتر ميخوش هـم بـر اس

به آساني از معشوق سراپاهاي ايراني قابـل  معشوق سراپاهاي فارسي گويان هند تناسبات فرهنگي است كه 

اـن    زيبارويي با دهان و لثه؛تشخيص است اـي سـرخگون و بـرگ پ اـ تنبـول خـورده و لـب و دنـدان     ه ي

اـري )و النگودستبند(رنگ و ساعد پر از چوري)نوعي رنگ كنندة جلادهنده(مسي نـوعي  (و روي در كت

.)نوعي پرده(نو چلم)توري

وجوه ادبي سراپا)د

مي از معشوق؛مضمون پردازي و تصويرسازي اغراق آميز و هنرمندانهيعني ،بپذيريم كه سراپاگويياگر

 ـبه دقّ، بايد تمهيداتي را كه در اين بين مورد استفادة خالقان سراپا قرار مي گيرد يم و بـه طـور   ت بررسي كن

اـي   . اسـت دات بلاغيعرصه هاي رقابت هنري ايشان كدام يك از تمهيمثال روشن سازيم كه  از آرايـه ه

ظيـر و مراعات النّو حسن تعليلايهامانواع ، اغراقها به چشم مي خورد مي توان به كه در سراپااي برجسته

هاي علم معاني اشاره در بيان و انواع شگردتشبيه و استعاره و كنايه و رمزو تجاهل العارف در بديع و انواع 

مشكلات متن ادبي در واقع هـم  اصلي ريشةكه در پيچيده استآنقگاه وجوه شبه، درتشبيهات سراپا. كرد

اـ  و نامههوسو اقالعشّانيس و اين يكي از دلايل اصلي پديد آمدن كتاب هايي چون اوست و قواعـد العرف

طبيعيمظاهريكي :عموماً از چند حوزه بيرون نيستدر اين توصيفات وجوه شبه . )20(استمرآت المعاني

اـت  مثل عناصر فلكي و اـن و حيوان اـهر   ؛اجرام آسماني و زميني و گياه اـي    ديگـر مظ اـني مثـل نموده انس

اـزي و   ظرايف خوشنويسـي و  فنون و نظير و ديني و علمي فرهنگي و هنري  اـب س اـئ  كت يـن مس ل همچن

اـغ ة زنـدگي روزمرّ اـم و مش اـيي چـون      ل ع اـنوايي ي مثـل ابـزار و اصـطلاحات حرفـه ه  ـن و اخانو نس

. )21(ويانججنگ

ــد يـم   ز حـ ــة مــ اـ حلقـ ــون او تــ نـ

اـن را   ــفر دهــ ــف صـ ــر الـ ــزوده بـ فـ

يـم   ــي از ســـ يـده بينــ ــف واري كشـــ الــ

اـن را   ــوب جهـــ ــرده آشــ ــي ده كــ يكــ

)601: 1370، جامي(



ومسشمارة)ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 162

جهان كهـن نوين روابطاز اي انهخلاقّجديد معمولاً جز آنكه حاصل كشفابداع تصاوير و تشبيهات

. )22(هاي تازه و غريب الاستعمال استتا اندازة زيادي مربوط به كاربرد بن مايهدر اطراف هنرمند باشد

چنانكـه اغلـب قـدرت    . تازه و بديع نيسـت مضمون سازي هميشه نياز به كشف وجوه شبهبرايالبتهّ

. اسـت مفردة شعراي پيشينساده وتشبيهاتتغيير در ايجادنمايي شعرا در اين حوزه به تركيب تصاوير و

اـده زدايي اين گونه تشبيهات يي آشناكهطبيعي است . نيسـت اي و استعارات دست پرماس و مبتذل كار س

. نيز بهره مي گيـرد و ظرايف علم معاني معمولاً در اين موارد است كه شاعر يا نويسنده از تمهيدات بديعي

خـود را  مضـمون ؛كلام سنگين تـر باشـد  هرچه تنوع اين تمهيدات بالاتر باشد و به اصطلاح وزن بلاغي

بـه  ، ع بلاغـي متنـو هيـدات  تنيده شده در تما تصوير مستعمل يه لطف مضمون چنانك. نشان مي دهدزيباتر 

هايي از اين شگردهاي تـو در  ابيات ذيل نمونه. بسيار بالاتر استنوة مضمون يا تصوير عريانئمراتب از ارا

تـعاره اسـت   ينة اصلي بلاغت تمام اينها اغراق،شايان ذكر آنكه زم. توي شاعرانه است بـيه و اس اـن  . تش از مي

اـي معشـوق را     بسيارسامدايه بكنوايهامحسن تعليل،، يهاي بديعآرايه اـعر عيـب ه بالايي دارد و گاه ش

مثل كج و معوجي دندان يا لكنت يا جاي . به زيبايي توجيه مي نمايد، ضمن آنكه رندانه به رخش مي كشد

:بر صورت)چيچك(آبله

اـده اســت     در درج عقيقـــيـن تــــو آن خنــــدان در اـ افتـ بــر يكــدگر از تنگــي جـ

)69: 1376، رامي(
ــه از ل ــم  ن ــخن ك ــد س ــي گوي ــت هم كن

اـه   ــت آگـــ ــت او كيســ ــرّ لكنــ ز ســ

ــم    ــر هـ بـيده بـ بـش چســ يـريني لــ ز شــ

ــخن از تنگــــي راه    ــردد ســ ــره گــ گــ

)12:تاد، بيآزا(

ز چيچـــك نقطـــه هــاـي انتخــاـب اســـتدر آن رخ كــز لطافــت يــك كتـاـب اســت

)6، همان(

ــو اـل  مص ــره تمثـ ــد زان چه ــر كش ر گ

اـنه  ــك نشــ ــر شـ ــه بهـ ــد آن نقطـ نهـ

اـل    ــة خــ ــذارد نقطـ ــب گـ نـج لـ ــه كــ بـ

اـ نـ ـ     اـني هســت يـ ؟هكــه شــك دارم دهـ

)10:تابي،آزاد(
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ــوهي  ــرينش كـ اـ سـ اـده امــ يـم ســ ســ

بدان نرمـي كـه گـر افشـردي اش مشـت     

ر زيـــر اوفتــاـده؟چـــه كـــوهي كـــز كمـــ

ــت  ــر آيــيـن ز انگشـ ــي خميـ ــرون رفتـ بـ

)1370:602، جامي(

بانـــگ نمــاـز كـــم نشـــد از رفــتـن بـــلالزلفت ز ديده رفت و مـرا نالـه همچنانـك   

)15گ، همان، فتاحي(

كنـــد خــاـلش بـــر آن رو فتنـــه ســاـزي

ملبـــي چـــون غنچـــه لبريـــز تبســ ـ   

دهــاـني آن چنــاـن غنچـــه كـــه خنـــده 

اـ   ــل در غنچــه پنهـ ــرگ گ ــي چــون ب نلب

اـني     ــل جهــ ــخ مايـ ــرداب زنـ ــه گـ بـ

ــش   ــرون آرد دل ريـ اـ بـ ــه تــ از آن چـ

گــل انــدامي كــه وقــت گفــت و گــويش

خميـــر آن شـــكم چـــون كـــرد تـــدبير

ــ ــي بچـ ــو زنگـ ــر مهتــاـب بــاـزيچـ ه بـ

دهـــــاـني راه خنديــــــدن در او گــــــم

ز تنگــــي خــــويش را بيــــرون فكنــــده

اـن    يـب نفــــس برچيــــده دامـــ ز آســـ

چـــو بــــر چـــاـهي هجــــوم كـــاـرواني 

كــــل خــــويشفكنــــده ريســــمان از كا

نمـــودي حـــرف گلرنـــگ از گلـــويش   

اـني مانــــد از انگشــــت تقــــدير    نشـــ

)5، 10، 13، 12، 18گ، آزاد(

ــت در آب   ــوفر سيمينســ ــرش نيلــ بــ

مثــــاـل غنچـــــة تصـــــوير گشــــتـه

اـب      ــه مهتـ ــد ب ــي مان ــه م ــم غنچ ــه داي ك

تـه   ــكفتن در گذشــــ ــه از ذوق شـــ كـــ

)1482، به نقل از خان خليل، سعداالله پاني پتي(

نتيجه گيري)هـ

يـف   گوينده در آنها به نظم و يا نثـر  فارسي هستند كه ادبياتانواع نوعي ازهاسراپا هنـري از  بـه توص

مضمون پردازي و خلق تصاوير بديع ، ويژگي اصلي هنري در اين نوع. د، مي پردازبويژه اندام وي،معشوق

. شـمار مـي رود  ي براي مطالعات زيبايي شناسي معشوق نيـز بـه  مرجع مهم، علاوه بر اين. و لطيف است

صي پيروي مي كنند و درجة تكامل آن وابسته به برخورداري ها به لحاظ ساختاري از معيارهاي مشخّسراپا

ريشه هاي . الجمالمرآهضمني و ، ستقلم:هستيمبه اين حساب با چند نوع سراپا روبرو. از اين اصول است
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ا را برگرفته از ادب و تاريخ شبه قاره مـي  ها به قدري گسترده است كه برخي آنهاجتماعي و فرهنگي سراپا

. ايرانيان استبا اين همه بايد گفت كه سراپا سرايي به معني حقيقي اش خاصِّ. دانند

هايادداشت

يكي از دستاويزهاي شاعران و منتقدان نوگراي افراطي ، ددر دورة تجد، اوصاف شعراي كلاسيك از معشوق- 1

بي انصافانه بود اي ز ايشان در تخطئة تصويرگري شعراي كهن از معشوق به گونهلحن تمسخر آمي. به شمار مي رفت

اين حقيقت نمي شدند كه مضمون سازي و تصويرگري هنري و اغراق آميز اين شاعران از ةمتوجاي كه براي لحظه

 ـكاملاً انتزاعي و مستقل از ماهي، اعضاي معشوق اـعران       ت كلّ قـديم و نـه   ي و عينـي محبـوب بـوده اسـت و نـه ش

مضمون پـردازي و تصـويرگري   ر نبودند و تنها سعي درمخاطبانشان هيچگاه جمع اين صفات را در معشوق متصو

. يارهاي شايع و جاافتادة معشوق شعر فارسي داشتندهنري مع

نـدگان كمتـري   ، هاي غنايي بسيار كم اسـت  از آنجا كه سنگيني آثار منثور عاشقانه نسبت به منظومه- 2 بـه  نويس

است حاصل منثور فارسي موجودنيز كه از سراپاهاي مستقلِّاي چند نمونه. اندتجاربي از اين دست مبادرت ورزيده

. سراپاهاي ضمني منثور نيز به طريق اولي اندك و درگذشتني است. ر هندي استمتأخّكوشش چند نويسندة با ذوق

اـي بلاغـي   اي چيز تازهي به لحاظ بررسي هاي تاريخي و اجتماعي اين موارد حتّ لـذا  . ندارند چه رسد به ويژگـي ه

 ـسـمك نگارنده از تخصيص عنوان جدا در متن مقاله پرهيز كرد و خوانندگان جويا را به چنـد نمونـة آن مثـل     ارعي

)حواله مي دهد) 2/117؛622، 1/13: 1347، جانيار .

اـوي اثـرش مـي آورد   صريح در عنوان وه گاه شاعر واژة سراپا يا معادل آن را بت- 3 مثـل در  ؛ يا به تلويح در مط

اـ  «همين جا بايد اشاره شود كه در متون قديم واژة . معشوق» سر تا ميان«يا » سر تا پا«يا » سر و پا«صفت اـ  » سـر و پ ي

اديب گرانماية شبه قاره ، به معني خلعت و تشريف نيز بوده است و اين نكته را ظاهراً اول بار يونس جعفري» سراپا«

اـهي از ايـن   . )39- 36: 1376، جعفري:ك. ر(ر شد با شواهد متعدد متذكّاي در مقاله اين اواخر بانويي احتمالاً در ناآگ

بيغمي در تأييد معنـي  نامةدارابو شاهنامهشواهدي از » فارسيادبياترايانة فرهنگستان زبان و «پژوهش با تكيه به 

. )68- 65، 7/4، 28ش: 1384، نامة فرهنگستان، »يسراپا«، عسكري:ك. ر(خلعت استخراج كرده است

نوعي از تحقيق قدما در ، كه در آينده بدان خواهيم پرداخت نيز سراپاهاي منثور تدويني لازم به ذكر است كه- 4

. انده كردهئاشاره نظراتي در اين باره اراه تفصيل و يا به باب سراپاي معشوقند كه بعضاً ب
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اـيي در ادب فارسـي  «با عنواناي نين مقالهاز اين پژوهشگر همچ- 5 اـپ   » بررسي نشانه هاي نامتعارف زيب بـه چ

ن به سبب اجازة بهـره  شاهمين جا از لطف اي. )111: 1387بهار ، شمارة اول، سال دوم، گوهر گويا:رك(رسيده است

. ل كار ايشان سودمند افتدوجيزه نيز در تكمياين سپاس گزاري مي كنم و اميدوارم كه ،جانب از رساله شانمندي اين

ط بودن و نقصان ابراز مغلو، به نسخ چاپي و خطيمثل سراپاي خوشگو وت ارجاع نگارنده در اين مواردعلّ- 6

و منظومة تذروي ابهري كه نمونة چاپي قابل اتكا بـوده  جواهر الاسرارچاپ هاي آنها است و گرنه در مواردي مانند 

. داري ورزيده استاست از ارجاع به منبع خطي خود

اـ از آن    ام. ها بيش از نمونه هاي تحقيقي ماستيدي نيست كه تعداد اين نوع سراپاترد- 7 اـم آنه ا دستيابي بـه تم

 ـ . مقدور نبوداند و همه شان نيز هنوز به چاپ نرسيدهاند جهت كه در لا به لاي متون نهفته سـهم  ، ه آنكـه قابـل توج

اـف  رابر يافتهچندين ب،جستار نگارنده در منابع هايش در اين باب بوده است و همچنين در اين راستا از اشارات و الط

استاد دانشمند؛ دكتر ، نخست.كه در اين مجال كوتاه ناگزير از ذكر نام دو تن از ايشانمبرخي دوستان نيز بهره مند بود 

. ش و كرمش برايم گسترده بوده استبهروز ايماني كه هميشه خوان دانآقاي، محقق بزرگوارديگر و عارف نوشاهي 

اـعرانه      ؛الجمال ها را نداردمرآهغناي معمول اين اثر- 8 يعني آنكه اعضاي معـدودي از معشـوق بـه وصـف ش

،معتقد است گردآورندة اين اثر شخص صاحب تـذكره البتهّ) 2/847: 1378(محسن ناجي نصر آبادي. درآمده است

. استنصرآبادييعني

اـقص  روست كه مصحهم از اين - 9 ح سراپاي او گمان برده كه اين بخش جداي از سراپانامة اوست و كار را ن

عي نسخه صورت گرفته است مرتكب اشتباهات متنو3همچنين وي در اين تصحيح كه بر اساس . چاپ كرده است

و پراكندگي ابيات نسخ ارجاعات غلط نسخه بدل ها و پيروي از عنوان بندي غلط و پريشاني ، از قبيل بدخواني نسخ

مورد بررسي و ، نگارندة سطور اين اغلاط را به تفصيل در تصحيح و تحقيقي كه از سراپاها در دست دارد. شده است

. اصلاح قرار داده است

ذكر كرده اسـت در واقـع   »در سراپاي امردان«قالب رباعي كه وارستة سيالكوتي در جنگ خود تحت عنوان- 10

الاشعار في هالجمال و خلاصهنزهمثل ؛اي اصيل و مستقل به حساب نمي آيدال هاست و سراپالجممرآهمربوط به 

. اتباعيالرّ

ر و بايد گفت كـه ذك ـ . است» سر نهان«يكي از اين موارد اختلاف اندام جنسي يا به قول اغلب سراپاگويان - 11

ثـلاً  . داني به ايراني يا هندي بودن نـدارد ها موجود نيست و اين مسأله هم ربط چنتوصيف اين عضو در تمام سراپا م

 ـ. اندابداً گرد اين مضمون نگشتهو لغاريميرزا داوود و محنت كردستاني و خوشدل و سعداالله پاني پتي يـاء  حتّ ي ض

از وصف اين مـوارد تـن زده   چهل ناموسشدر كتاب ، بدو منسوب است سات النّلذّل ئهم كه بعضي رسانخشبي 
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آنهايي هـم كـه از آن   . سخن گفته استدل و جان، خون، رگ ، استخوان، اشك ، كپل، ز دماغ است و به جاي آن ا

تـعاري و شـرمگنانه   اند اغلب از آن گذري برق آسا كردهاند سخني به ميان آوردهمخصوصعضو و بدان گريزي اس

بـيه بليـغ را بـر     پا فراتر از حد گذاشته و درنگي بيش البتهّتعداد معدودي از سراپاگويان . اندزده از معمول كـرده و تش

اـص  ام. انداستعارات پيچيده ترجيح داده اـره ورود      ، ا به لحاظ آماري در اين مـورد خ بـه ق اـن ش اغلـب فارسـي گوي

. زيرا اين مسأله در آنجا با تساهل بيشتري همراه بوده است. )همانجا، همانجا؛آزاد بلگرامي، ت دهلويمنّ:ك. ر(اندكرده

بـقت ربـوده  ، سراپاگوييبويژه در دوران افول،رانيانرخي ايهرچند ب تـن كامـه   «و آن را بـه  انـد  از ايشان نيز گوي س

شايد اگر او نيـز  . معشوق امردش را كما هو حقه وصف كرده است،حسين ثاقبمحمدمثلاً:اندنزديك كرده»سرايي

عـل ماننـد معشـوق مؤنـث     عل به النّبق النّكر را طامانند توفيق كشميري در اين باب خاموشي مي گزيد و معشوق مذّ

- 154ص، 6240نسخة ملك به شمارة، ثاقب:ك. ر(وصف نمي كرد ارجمندي سخن خويش را بيشتر حفظ مي كرد

. )همانجا، ؛توفيق155

اـل «نيز در بخش پاياني كتابش تحت نام) 1969(منجدالالدينصلاح - 12 صـفت و موصـوف   80» قانون الجم

. ستبراي معشوق برشمرده ا

اـصِّ   - 13 اـي خ خـود را  چنانكه مي دانيم اين واژگان كه امروز اغلب مترادف هم به كار مي رود در قـديم معن

اـ  نامههوسو اقانيس العشّهايي چون داشته است و يكي از اهداف تأليف اصطلاح نامه اـيتش  ئشرح ايـن مس ل و رع

بـيهات  « بابي جداگانه با عنـوان  )98- 90، همان(عنوان مثال راميه ب؛توسط شعراي جوان بوده است » در تناسـب تش

يعني اگر شاعري لـب  ؛تأليف و در آن جا خاطر نشان كرده است كه ذكر تشبيهات در اقوال شعرا تابع تناسباتي است

را به لعل تشبيه كرد بايد كه دهان را به درج گوهر ماننده كند و همين طور روي را اگر به بهشت مانند كند بايـد كـه   

اـ ايـن سـطح      اين سخن بر همان معيار بلاغي تناسب و مراعات النّ. ا به كوثر تشبيه كندلب ر ظير استوار اسـت كـه ت

اـ لا نوعي، از قدماي منتقد، )14- 13: 1296(است و به قول صهبايياي غير واقعي و كليشهالبتهّافراطي  يلـزم و  لزوم م

تي بيش از آنكه نقش ايضاحي منتقدان شعر سنّبعضيايج ر رظير بر خلاف تصودر حالي كه مراعات النّ. اعنات است

ي كه گاه از فرط اين تناسبات اسـت كـه   تا حد؛و فاش كنندة مطلوب شاعر داشته باشد به نوعي ابهام آفريننده است

بـك  . شعر كژتابي پيدا مي كند و تصويرهاي تو در توي نفس گير ذهن مخاطب را اسير و درمانده مي كند شعراي س

. اندبويژه امثال زلالي و بيدل نمونة برجسته و نمادين اين شيوة سخنوري،هندي

بـتش بـه      » خط«پر واضح است كه البتهّ- 14 يا به طريق اولي ريش و بروت در سـراپاهاي امردانـه اسـت و نس

مـر شـمس و ق م كشميري يا محرّسراپايهايي چون الجمالمرآههرچند در . ث بسيار غريب بوده استمحبوب مؤنّ

ت از غلامان مـوي  گاه زنان به تبعي« جالب آنكه. طرزي افغان در كنار خال آمده استسراپايخواجه مسعود قمي و 
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اـن بـر    آيا مي شود خط را در جمال . )1969:94،المنجد(ستردندعارض خود را نمي  زنان تعبير به وسمه كشـي ايش

. ها برقرار بـوده اسـت  ايش به اين نوع از آراستگي مدتگر« :معتقد است) 1384:664(؟آقاباباييپشت لبهايشان كرد

اـن داده     . عاي ما استعكس هاي به جاي مانده از زنان قاجار ناظر بر مد زنان قجري عموماً با مـوي پشـت لـب نش

. »اندشده

ز بـه  در وصف محبوب به زبان عربي دارد كه آگاه مدراسي ني» الجمالمرآه«بيتي به نام 105اي آزاد قصيده- 15

. )288: 1384، ؛عباس، 1419، صديق خانمحمد:ك. ر(سروده استاي تقليد از آن رفته و قصيده

 ـ مليّ در كتابخانة2111به شمارة اي نسخه»كوك شاستر«از كتاب - 16 فانه از پاريس نگهداري مي شود كـه متأس

، وب به حكيم شهير كهن روزگار هنديمنسها كه ا از اين نوع نگاشتهام. )677: 1364، افشار(دسترس ما به دور است

نخشبي الديناز ضياء ت النسالذّمثل كتاب. هايي به فارسي از زمان تيموريان وجود دارداست؛ ترجمه، كوكه پندهت

. )2624نسخة گنج بخش:ك. ر(

يـروس  تصـحي ، غزلان الهند، ؛همو1303، بمبئي، المرجان في آثار هندوستانهسبح، آزاد بلگرامي:ك. ر- 17 ح س

بعناية بسام عبدالوهاب ، صديق خانمحمد، مقالة ثانية؛ نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان، 1382، تهران، شميسا

. 1419، بيروت، الجابي

18 -اـله  ؛ه عالمان و عارفان به سراپا در واقع فرم ظاهر آن هاسـت منظور از توج ثـلاً رس اـيي كـه در وصـف    م ه

تا حد زيادي اند هاي عرفاني كه در شرح رمزهاي صوفيه نگاشتهو همچنين اصطلاح نامهاند شتهيا اوليا نو) ص(پيامبر

اـلة   . از ساختار سراپاها بهره برده اسـت  شـرح گلشـن  و ) 561- 554: 1386(عراقـي هاصـطلاحات صـوفي  مثـل رس

. )617- 1386:610، به نقل از نوشاهي، كشمي(حلية رسول االلهو ) 466- 464: 1374(راز

اـن و  براي نمونه هاي بيشتر مثل - 19 درخواست نامة انوشيروان براي جلب كنيزكان مطلوبش از اقصي نقاط جه

اـلي عنو نيز 770- 796: 1380، بلعمي(:ك. ر، براي خريد غلام قابوسنامههم چنين توصية صاحب  : 1364، صر المع

112 -113( .

:در معني اين بيت نظامي) 12گ(مثلاً ازنيقي

يـرين  زلفـــش نيـــز نســـرينرخـــش نســـرين و ــز شــ اـمش نيـ يـرين و نــ بـش شــ لــ

يـنا حـدس    وجه شبه زلف و نسرين را علاوه بر خوشبويي راجع به رنگ آن مي داند و با رجوع به قانون ابن س

اـبع اسـت   نيز. استنيز بوده] تيرة مايل به سياهي[مي زند كه احتمالاً نسرين به رنگ غير سفيد در بررسي اين نوع من

مي گردد شمشادي كه هم مشبه به قد و هم مشبه به زلف است يك گياه نيست كه دو نوع متمايز از هـم  كه روشن 

. است و نظير اين فوايد
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20 -ظاهراً بسامد تشبيهات حوزة نبرد در ادوار اواـ دوره  لي اـس ب اـي بعـد  ة شعر فارسي در قي اـلاتر   ه يـار ب تر بس

. )250: 1375، دانشور:ك. ر(است

.اق تشبيهات تازه و غريب است و اوصاف بكر از طبيعت در اشعار او كـم نيسـت  كي ازاستادان خلّزلالي ي- 21

:اوصافي كه در بستر استعاره پديد آمده اند

ــه  ــم در زمانــــ ــم انجــــ ــودي چشــــ ،نمــــ

اـب ، را) يعني دارالشفاي حق(فايش دارالشّ دور از جن

***

ــه   ــه در تاريكخانــ ــم گربــ ــو چشــ چــ

ــه كــــف  بآفتـــاـ، آمــــده قـــاـروره بــ

)530و163: 1385، زلالي(

هاي مطالعات جامعه شناختي اما برجستگي و تازگي تصاوير برساخته از موتيف هاي جديد بيشتر است و زمينه

:افزون تري را هم در درون خود فراهم دارد

يـن  وان دو پستان كه بر آن سينه شده صدر نش

تـان    اسـت نيست آن چتر معنبر كـه بـر آن پس

ــكين    ــلاه مش ــه ك ــدم ب ــه دي ــي بچ دو فرنگ

اـزان اسـت      عكسي از مردمـك چشـم نظـر ب

)1492، به نقل از خان خليل، منت دهلوي(

دو بيت ذيل . تصوير جديد خلق مي شود، گاه با تبديل تشبيه به استعاره و غني كردن آن با ساير فنون بديعيالبتهّ

:نشانگر اين فرآيند است

ــوتي ــردة عنكبـــ ــواز پـــ ــرگس تـــ نـــ

ــه  ــونينش از رگ و ريشــــ اـر خــــ تـــــ

اـن تـــو چنـــگ     در دل زده عنكبـــوت مژگــ

)44، به نقل از رامي ، اعرج(

)يعني چشم(تنيده بر شيشه) يعني مژگان(عنكبوتي

)319: 1385، زلالي(

:مثل؛ط و تفضيل در تشبيه اشاره كرداز تغييرات در تشبيه مي توان به تشري

تـاند آن غمــزة توســت     بيمــاـر كـــه جــاـن دهـــد فـــراوان ديـــدم   اـن سـ اـر كــه جـ بيمـ

)47گ، به نقل از ازنيقي، شمس(

همچنين گاه شاعر فرآيند مضمون سازي را با تجميع وجوه شبه و فشردگي تصوير و تناسب واژگاني و تركيب 

:سازي پيش مي برد

اـلم   ــود در عــ ــوش نبـ ــي خـ تـه خـوش اسـت       پيوســتـه كسـ اـر مـن كـه پيوس جز ابـروي ي

)48، رامي، لاادري(
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اـم رنجـــــوران ، ابـــــروي تـــــو  طبيــــــب بيمـــــاـران، حاجــــــب تــــــومقــــ

)32گ، به نقل از ازنيقي، ناصر بخاري(

اـن دل افگاراننــــد     ــر ابــــروان تــــو طبيبـــ ــد  هـ ــر بيماراننـ ــر سـ تـه از آن بـ دو پيوســ

)1/432: 1388، به نقل از اوحدي، ابوالفتح جنابدي(

آن زلـــف نگـــر بـــر رخ آن شـــهره صــنـم 

ابـــروي ببــيـن بـــه شـــكل كشــتـي گيـــران

ــم  ــه در جنــــگ خصــــومت در هــ آويختــ

ــم  ــدها زده خـ ــر آورده و قـ ــوي سـ ــر سـ سـ

)34گ، به نقل از ازنيقي، لاادري(

ـ ـبــــه كشـــتـي در فــــن آشــــوب عـــاـلم  ــي بچـ ــم  دو زنگـ ــر هـ ــر سـ ــر بـ ه را سـ

)7گ، آزاد(

كتابنامه

ينسخه هاي خطّ)الف

.81/89165574نسخة عليگر به شمارة ميكروفيلم .الجمالمرآهمثنوي .غلام علي، آزاد بلگرامي

.679نسخة گنج بخش به شمارة.سراپا.ابراهيم، ادهم

.2396خه به شمارةنس.مركزي.هوس نامه.بن قطبمحمدبن محمد، ازنيقي هروي

.689نسخة كتابخانة سلطنتي به شمارة .مجموعهكاتب .شفيع الحسينيمحمد

.5786/2468/1شمارة شيرانيمجموعةلاهورپنجابہدانشگايخطّنسخة.مناظر الانوار.اي شاه آباديتمنّ

.6240نسخة ملك به شمارة.ديوان.حسينمحمد، ثاقب

.2667ي به شمارةنسخة مركز.ديوان.حسرت مشهدي

.889ه هاي ميكروفيلم مركزي به شمار.الكلامهخلاص.ابراهيم، خليل خان

و نسخة عليگـر بـه شـماره ميكـروفيلم     1957N��M- 04/648كراچي به شمارة پاكستانمليّ نسخة موزة.دلراج

3/144.

.٥٦٨-١٩٥٨ .N. M:هنسخة كراچي به شمارة نسخ.سراپا.راحت وزير آبادي

.9182نسخة مجلس به شمارة.خسرو شيرين يا جواهرنامه.امينمحمد، ين شهرستانيروح الام
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.3040نسخة مركزي به شمارة.نامهمحبتيا محبتمهر و .حسنالدينشرف ، شفايي اصفهاني

.4469به شمارة.پاكستانمليّ موزة.نسخة گنج بخش.ديوان.طرزي افغان

.5134مارةميكروفيلم مركزي به ش.نفايس المĤثر.يوله حسينعلاء الدمير، كامي قزويني

.الهيات- د372نسخة مركزي به شمارة.نايعبحرالص.غياث فارسيالدينكمال 

.1182به شمارة.پاكستانمليّ موزة.نسخة گنج بخش.سراپا.ابوالمعجن كرد

.4676نسخة ملك به شمارة.سراپا.م كشميريمحرّ

.8342به شمارةمركزي.سراپا.محنت كردستاني

.4349شمارة.نسخة آصفيه.چهار آيين.بن شمس العلومالديننجم 

.7756و 7755نسخة مركزي به شمارة.گلدستة برجسته و گنجينة سربسته.وارستة سيالكوتي

.4062.اسلام آباد.گنج بخشنسخة .وصفي

كتاب هاي چاپي فارسي و عربي)ب

.چاپخانة زيبا:تهران.لجلد او.سلطنتيكتابخانة يهاي خطّديوانفهرست.)1355. (بدري، آتاباي

1347. (فرامرز بن خداداد، جانيار(.انتشارات بنياد فرهنگ:تهران.ناتل خانلريپرويز تصحيح .ارسمك عي.

:تهـران .جلـد هشـتم  .ملكمليّ انةي كتابخهاي خطّفهرست كتاب.)1369. (تقي دانش پژوهمحمدايرج و ، افشار

.ملكمليّ انتشارات كتابخانة

:تهـران .جلـد پـنجم  .ملكمليّ ي كتابخانةهاي خطّفهرست كتاب.)1363. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ملكمليّ انتشارات كتابخانة

:نتهـرا .نهـم جلـد  .ملـك مليّ ي كتابخانةهاي خطّفهرست كتاب.)1371. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ملكمليّ انتشارات كتابخانة

:تهــران.دفتــر پــنجم.نشــريةكتابخانة مركــزي دانشــگاه تهــران.)1346. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.انتشارات دانشگاه تهران

.بيجا.دارالكتاب الجديد.عند العربمرآهجمال ال.)1969. (الدينصلاح ، المنجد

.انتشارات كتابخانة سنايي:تهران.انيتصحيح حامد رب.ات اشعاركلي.)1344. (محمد، اهلي شيرازي
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انتشـارت  :تهـران .تصحيح نـاجي نصـرآبادي  .عرفات العاشقين و عرصات العارفين.)1388. (تقي، اوحدي بلياني

.اساطير

:تهـران .نابـادي پروين گمحمدبه كوشش .تقي بهارمحمدتصحيح .ميعتاريخ بل.)1380. (محمدابوعلي ، بلعمي

.انتشارت زوار

.انتشارات توس:تهران.به اهتمام چهرآزاد بهار.ديوان اشعار.)1380. (تقيمحمد، بهار

.انتشارات نشر دانشگاهي:تهران.تصحيح امين پاشا اجلالي.ديوان.)1373. (محسن، تأثير

.انتشارات گلستان كتاب:تهران.س گيلانيتصحيح مرتضي مدر.هفت اورنگ.)1370. (حمنعبدالرّ، جامي

.بنياد موقوفات افشار:تهران.ارمغان ادبي.)1376. (يونس، جعفري

انتشـارات  :تهـران .تصـحيح نصـراالله پورجـوادي   .مـرآت المعـاني  .)1384. (حامد بن فضل االله، جمالي دهلوي

.حقيقت

.انتشارت دانشگاه تهران:تهران.اتلهينشكدة اي كتابخانة دافهرست نسخه هاي خطّ.)1345. (باقرمحمد، حجتي

.روزنه:تهران.منظومه هاي فارسي.)1375. (عليمحمد، لوخزانه دار

.انتشارات علمي:تهران.امين رياحيمحمدتصحيح .المجالسهنزه.)1375. (جمال، خليل شرواني

 ـي نسخه هاي خطّميكروفيلم فهرست .)1379. (مهدي، خواجه پيري .لجلـد او .كتابخانـة عليگـر  ي فارسي و عرب

.مركز ميكروفيلم نور.دهلي نو

مركـز تحقيقـات فارسـي    .دهلـي .شـمارة پـنج  .)1377(.دهلي نوةة اسلاميكتابخانة جامعة مليهاي فهرست نسخه

.رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ن فارسـي در  مركـز تحقيقـات زبـا   .يدهل ـ.)1365. (العلماي لكهنوهي فارسي كتابخانة ندوهاي خطّفهرست نسخه

.هند

 ـ.ي كتابخانة مركزي دانشـگاه تهـران  هاي خطّفهرست نسخه.)1340. (تقيمحمد، دانش پژوه .د نهـم و دهـم  مجلّ

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران

: تهـران .جلـد اول .فهرست ميكروفيلم هاي كتابخانة مركـزي دانشـگاه تهـران   .)1348. (ـــــــــــــــــــــــ 

.انتشارات دانشگاه تهران



ومسشمارة)ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 172

: تهـران .جلـد سـوم  .فهرست ميكروفيلم هاي كتابخانة مركزي دانشـگاه تهـران  .)1363. (ـــــــــــــــــــــــ 

.انتشارات دانشگاه تهران

.كتاب سيامك:تهران.شناخت هنر و تحسين زيبايي.)1375. (سيمين، دانشور

.نشر قطره:تهران.لجمال و جمال در ادب فارسيعلم ا.)1389. (ــــــــــــــ

انتشـارات پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     :تهـران .تصحيح فاطمه علاقه.عراالشّهتذكر.)1385. (دولتشاه سمرقندي

.مطالعات فرهنگي

.روزنه:تهران.تصحيح محسن كياني.اقانيس العشّ.)1376. (الدينشرف ، رامي

.انتشارات مجلس:تهران.يح و تحقيق سعيد شفيعيونتصح.اتكلي.)1385. (زلالي

.انتشارات علمي و فرهنگي:تهران.قهرمانمحمدتصحيح .ديوان.)1371. (عليمحمد، صايب تبريزي

د، يق خانصدـ.السكران من صهباء تذكار الغـزلان هنشو.)1419. (محم   ـهبعناي بس 1307.اب الجـابي ام عبـدالوه.

.دار ابن حزم:بيروت

.چــاپ سنگي.كانپور.به اهتمام منشي دين ديال.ات صهباييكلي.)1296. (امام بخش، صهبايي

انجمـن  انتشـارات  :تهـران .نيمؤذّمحمدعلي تصحيح .ات يا چهل ناموسات و كليجزئي.)1379. (ضياء نخشبي

.مفاخر فرهنگيو آثار 

كتابخانـة  :هرانت.شوراي اسلاميي كتابخانة مجلسخطّهاي مختصر نسخهفهرست .)1386. (محمدسيد ، طباطبايي

.مجلس شوراي اسلامي

بنياد موقوفات افشار:تهران.احوال و آثار آزاد بلگرامي.)1384. (سيد حسن، اسعب.

.انتشارات زوار:تهران.تصحيح نسرين محتشم.عراقيالدينات فخركلي.)1386. (الدينفخر، عراقي

ينشمس ، ار تبريزيعصامـه  انتشـارات دانشـگاه علّ  :تهـران .تصـحيح مصـطفوي  .مهـر و مشـتري  .)1375. (الد

.طباطبايي

.لكهنو.تصحيح مولوي ابراهيم حسين صاحب.مرآت الجمال.)1306. (باقرمحمد، عليخان

انتشـارات  :تهـران .تصـحيح غلامحسـين يوسـفي   .قابوس نامـه .)1375. (كيكاووس بن اسكندر، عنصر المعالي

.مي و فرهنگيعل
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همطبوع ـ.حيـدر آبـاد دكـن   .)1338. (كتبخانة آصـفيه سـركار عـالي   هفهرست كتب عربي و فارسي و اردو مخزون

.سركارعاليهانيعثمهبع جامعدارالطّ

مركـز تحقيقـات فارسـي ايـران و     .اسلام آبـاد .دد علي آل داووتصحيح سي.شمس و قمر.)1367. (مسعود، قمي

.پاكستان

.انتشارات آستان قدس رضوي:تهران.كاروان هند.)1369. (احمد، گلچين معاني

 ـمحمدتصحيح .شرح گلشن راز.)1374. (محمدالدينشمس ، لاهيجي :تهـران .ت كرباسـي برزگر خالقي و عفّ

.انتشارات زوار

ندهي ادبـي  س ـ.كراچـي .پوريتصحيح حفيظ هوشيار.هاات هير و رانجمثنوي.)م1957. (خانمحمدولي ، لغاري

.بورد

.انتشارات معين:تهران.به كوشش ماهدخت معين.مقالاتةمجموع.)1364. (محمد، معين

مركـز  : اسلام آباد.د هفتم و هشتممجلّ.ي فارسي پاكستانفهرست مشترك نسخه هاي خطّ.)1365. (احمد، منزوي

.ايران و پاكستانفارسي تحقيقات 

ات گروه زبان و .لاهور پاكستان.تصحيح شعيب احمد.ديوان.)م2010. (الدينميرقمر، ت دهلويمنّ فارسـي ادبيـ

.دانشكدة خاور شناسي دانشگاه پنجاب

مركـز تحقيقـات   :اسلام آباد.جلد سوم.ي گنج بخشفهرست نسخه هاي خطّ.)1350. (ـــــــــــ ـــــــــــــ

.ايران و پاكستان

:تهـران .تصحيح و تعليقات محسن ناجي نصرآبّادي.مقدمهبا .بادينصرآةتذكر.)1378. (طاهرمحمد، نصرآبادي

.انتشارات اساطير

.انتشارات دانشگاه اصفهان:اصفهان.فرهنگ اردو فارسي.)1373. (شهريار و نصراالله سروش، نقوي

.بنياد موقوفات افشار:تهران.دفتر دوم.عارفمقالات.)1386. (عارف، نوشاهي

رسالات و پايان نامه ها،مقالاتمجموعه،اتمجلّ)ج

بررسي نشانه هاي زيبايي شناختي خوبرويان در شعر حوزه هاي خراسـان و آذربايجـان تـا    .)1384. (زهرا، آقابابايي

.دانشگاه شهيد بهشتي:تهران.پايان نامة دكتري.قرن ششم هجري قمري
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شـمارة  .سـال دوم .گـوهر گويـا  .»ر ادب فارسيبررسي نشانه هاي نامتعارف زيبايي د«.)1387. (ـــــــــــــ

لاو.

بـه  .گنجينـة بهارسـتان  .حـايري يعمادمحمدتصحيح .اتباعيالاشعار في الرّهخلاص.)1384. (ابوالمجد مسعود

.انتشارات مجلس شوراي اسلامي:تهران.كوشش بهروز ايماني

.د رضـا موسـوي  به كوشـش سـي  .مهندات.نژادتصحيح ذبيح االله حبيبي.سراپا.)1388. (محمد، توفيق كشميري

.رايزني فرهنگي ايران در هند.دهلي

.سال هشتم.ايران نامه.»كمال مطلوب در زن در فرهنگ ايران،زيبايي«.)1375. (جلال، خالقي مطلق

.ارشـد سـي  كارشناةپايـان نام ـ .تصحيح ديوان ميرزا عبداالله عشق و ميرزا داوود اصـفهاني .)1380. (حسين، دليران

.دانشگاه اصفهان:اصفهان

.28.7/4ش: 1384.نامة فرهنگستان.»سراپاي«.ليلا، عسكري

سـازمان چـاپ و   .به كوشـش بهـروز ايمـاني   .گنجينة بهارستان.تصحيح.سراپا.)1380. (د عليسي، مهري عرب

.انتشارات

.5- 3مارةش.سال پانزدهم.ارمغان.»گل كشتي«.)1313. (عبدالعال، ميرنجات قمي


